
اول. بـــه نظـــر من آخرین کتـــاب واقعاً مهمـــی که در 
ایران ترجمه و منتشـــر شد، ســـه گانه »مجمع الجزایر 
گـــولاگ« اســـت کـــه ســـال ها جـــای خالـــی اش در 
کتابخانـــه فارســـی زبان حـــس می شـــد. اگـــر کمتر 
بـــه رفقـــای ناشـــر ســـخت بگیـــرم، نهایتـــاً می توان 
ترجمـــه ای جدید و بالاخره قابـــل خواندن از »تصویر 
دوریـــان گـــری« را هم بـــه اثر قبلـــی اضافه کنـــم. به 
اعتقـــاد مـــن در ســـال 1402 هیـــچ اثر خـــاص و مهم 
دیگری کـــه آدمیزاد اهل کتاب از انتشـــارش به وجد 
بیاید، منتشـــر نشـــده اســـت و فکر هـــم نمی کنم تا 
نمایشـــگاه ســـال بعد خبری از کتاب مهمی بشـــود.
دوم. در شماره 5۶ مطلبی از خانم »فاطمه  السادات 
شه روش« منتشر شـــد با عنوان »معلق میان روایت 
و گـــزارش« که بررســـی کوتاهـــی بود در مـــورد کتاب 
»باغ هـــای معلـــق« و بـــه مقاومـــت زنـــان ســـوری در 
»نبل« می پرداخت. عبارت »نبل« در مطلب منتشـــر 
شـــده به دلیل اشـــتباهی ســـهوی - احتمالاً توســـط 
شـــخص اینجانب! - به »نیـــل« تغییر کـــرد که باعث 
می شـــد هر خواننـــده ای تعجـــب کند که چـــرا اصلاً 
زنان ســـوری بایـــد از رودی مصـــری محافظت کنند؟ 
خلاصه کلام اینکه من با اســـتفاده از همین ســـتون 
شـــخصی، اول از شـــما و ســـپس از خانم شـــه روش 
بابـــت اشـــتباهی که در مطلب منتشـــر شـــده پیش 

آمد، عذرخواهـــی می کنم.
ســـوم. با دوســـتی در مـــورد بایکوت کامل پروفســـور 
فینکلشـــتاین و آثـــارش در ایران صحبـــت می کردم. 
او هـــم البتـــه مثـــل بقیه اســـتاد را نمی شـــناخت و از 
این نشـــناختن هـــم در عجـــب و فغان بود تـــا اینکه 
گفت وگوی مـــان رفـــت ســـمت اینکه بالاخـــره یکی 
باید ترجمـــه این آثار مهـــم را به عهـــده بگیرد. کمی 
فکر کردیم دیدیم کســـی نیســـت یا اگر هســـت ما او 
را نمی شناســـیم و اگـــر هم شـــخصی را بشناســـیم به 
او دسترســـی نداریـــم. برای همیـــن تصمیم گرفتیم 
خودمان یکی، دو تا از این کتاب ها را دســـت بگیریم 
تا ببینیم ماجرا به کجا می رســـد. هنگام نوشـــتن این 
یادداشـــت یاد مباحثـــه جذاب مان افتـــادم و پیامی 
هم بـــرای این رفیق ارســـال کردم که پس کجاســـت 
ایـــن فایل های کتاب هـــای فینکلشـــتاین؟ طبعاً اگر 
خبر جدیـــدی در این مـــورد وجود داشـــت از همین 

ســـتون با شـــما در میان خواهم گذاشـــت.

یک یادداشت  در
سه  روایت!
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بعضـــی از تفاوت هـــا در افـــراد اســـت که بـــا اســـم کم توانـــی، ناتوانی یا 
معلولیـــت از آنها یاد می کنیم. افرادی که بیشـــترمان آنهـــا را در کوچه 
و خیابـــان و پـــارک دیده ایم یـــا اینکه عضـــوی از خانـــواده و نزدیکانمان 
باشـــند. نفََس هایی در ســـنین مختلف که با دیدنشـــان، ناخودآگاه ما 
را به ورطه ترحم و دلســـوزی می کشـــانند، اما در نگاه  و لبخند هایشـــان 

می تـــوان امیـــد را حس کرد. 
 بهانـــه ایـــن چند ســـطر، خوانـــدن کتابـــی دربـــاره همیـــن تفاوت ها و 
افـــراد اســـت. کتابی با عنـــوان »پروانه ها گریـــه نمی کنند« کـــه به قلم 
مرضیه اعتمادی نوشـــته شـــده اســـت. نویســـنده که خود یـــک فرزند 
معلـــول دارد، در کنار روایت خود از دخترش، پـــای صحبت 15 خانواده 
دیگـــر نشســـته اســـت، خانواده هایـــی که هرکـــدام فرزنـــدی مبتلا به 
بیماری هایـــی چون مشـــکلات مغـــزی، اعصاب و روان، اوتیســـم، فلج 

مغزی یـــا ســـندروم داون دارند.
اعتمادی در این روایت ها ســـعی کرده مشـــکلات چنین خانواده هایی 
را بیـــان کنـــد، مشـــکلاتی چون برخـــورد و مواجهـــه با ســـایرین. اینکه 
چگونـــه می تواننـــد در مـــورد این مشـــکل بـــا بقیـــه صحبت کننـــد و یا 
شـــرایط قبلـــی زندگـــی خودشـــان را از دســـت داده اند و حـــال چگونه 
می توانند خودشـــان را به زندگی عـــادی و حضور در جمـــع بازگردانند. 
نویســـنده در خـــلال روایت ها، بـــه کمبودهای جامعه دربـــاره افرادی با 
چنیـــن بیماری هایی و همچنین به مشـــکلات مالـــی و هزینه ای  چنین 
خانواده هایی نیز پرداخته، اگرچه می توانســـت بیشـــتر به این موضوع 

در خانواده هـــا ورود کند.
وقتـــی کتاب را می خوانیـــم، در ذهنمان خاطراتـــی از برخوردهایمان با 
افـــراد مبتلا بـــه چنین بیمار ی هایی و خانواده هایشـــان زنده می شـــود 
کـــه از ترحم بدشـــان می آیـــد و چه مـــرز باریکی اســـت میـــان ترحم و 
لطـــف! کتـــاب »پروانه ها گریـــه نمی کننـــد« را می توان کتابی ســـخت 
نامیـــد اما تلخ، نـــه؛ هرچند با خواندن هر روایت اشـــک چشـــم جاری 
می شـــود اما در نهایت، این لبخند و امید اســـت کـــه در ذهن می ماند. 
کتابـــی کـــه ظرایـــف مادرانـــه در همـــه روایت هایـــش بـــه وفـــور دیده 

می شـــود، حتی روایت علـــی آقا.
روایت هـــای کتـــاب همگـــی متفاوت انـــد و هـــر کـــدام، خواننـــده را به 
گونـــه  ای بـــه فکـــر وا می دارند، امـــا روایت ســـیزدهم کتـــاب، از مادری 

مجرد ســـخن می گوید کـــه دخترکی معلـــول را  به فرزنـــدی قبول کرده 
اســـت. روایتـــی که بـــرای مـــن خواننـــده همان نقطـــه تعلیـــق زندگی  
بـــود، آنجا کـــه از درونیاتش ســـخن می گفـــت: »کنار همـــه این ها، من 
ســـؤال های دیگری هم دارم. اگـــر جانان را از پرورشـــگاه نیاورده بودم، 
چه بلایی ســـرش می آمد؟ هیچ کس بود که شـــب ها بغلـــش کند، زیر 
گردنش را ببوســـد و...اصلاً زنده می ماند؟« مادری که حالا درخواست 
فرزند دوم نیز داده :»چند شـــب پیش خواب دیدم دختربچه ای شبیه 
جانـــان دم درِ یک اتاق منتظر آمدن من اســـت. ایســـتاده بـــود دم در. 
یک پیراهن لیمویی قشـــنگ پوشیده بود. وســـط چین های پیراهنش 

پروانه های ســـفید چســـبیده بودند.«

مرز  باریک   میان  ترحم    و  لطف!

پروانه هــای     ســفید
طاهره راهی

روزنامه نگار
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به نظر من آخرین کتاب واقعاً مهمی 
که در ایران ترجمه و منتشر شد، 

سه گانه »مجمع الجزایر گولاگ« است 
که سال ها جای خالی اش در کتابخانه 

فارسی زبان حس می شد. اگر کمتر 
به رفقای ناشر سخت بگیرم نهایتاً 
می توان ترجمه ای جدید و بالاخره 

قابل خواندن از »تصویر دوریان گری« 
را هم به اثر قبلی اضافه کنم

با خواندن کتاب 
در ذهنمان 
خاطراتی از 

برخوردهایمان 
با افراد مبتلا 

به چنین 
بیمار ی هایی 

زنده می شود و با 
خواندن هر روایت 
اشک چشم جاری 

می شود اما در 
نهایت، این لبخند 

و امید است که 
در ذهن می ماند. 
کتابی که ظرایف 

مادرانه در همه 
روایت هایش 
به وفور دیده 

می شود، حتی 
روایت علی آقا


